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الحضاره  فى  الوراقين  و  الوراقه  موسوعه  خيراالله.  سعيد،   ■
العربيه الاسلاميه. مؤسسه الانتشار العربى، 2011. 

مقدمه
كسانى كه مدت زيادى از وقت خود را بر روى يك موضوع صرف 
مى كنند خوب مى دانند كه در چنين شرايطى ذهن محقق بر روى 
كلمات و مفاهيم خاصى كه ارتباط جدى با موضوع تحقيق دارند، 
حساس مى شود. متونى را كه پيشتر بارها ديده ايم براى ما معناى 
تازه اى پيدا مى كنند و تازه هاى منتشرشده در موضوع مورد توجه 
اهالى  از  كسانى  مى رسد.  دستمان  به  ديگران  از  زودتر  معمولاً  ما 
تحقيق هم كه به هر نحوى از مطلب تازه اى در آن مورد برخورد 
مى كنند، ما را مطلع مى كنند و گويى همه چيز دست به دست هم 
مى دهد تا تلاش هاى ما به ثمر بنشيند. اين مصداق همان سخن 
حضرت امير عليه السلام است كه «من طلب شيئاً ناله او بعضه» 

(شريف الرضى، 1372، حكمت 379.).
نقش  بررسى  و  تحقيق  كار  نگارنده  پيش  سال  دو  از  بيش 
علمى و جايگاه اجتماعيوراقان در تمدن اسلامى را آغاز كرد و تا 
حد ممكن هر منبع و تحقيقى كه دربارة وراقان به طور مستقل يا 

مشتمل وجود داشت، شناخته و در صورت امكان تهيه كرده  است. 
منتشرشده،  موضوع  اين  دربارة  كه  كتاب هايى  تازه ترين  از  يكى 
الحضاره  فى  الوراقين  و  الوراقه  موسوعه  عنوان:  با  است  اثرى 
العربيه الاسلاميه، كه به كوشش دكتر خيراالله سعيد روانه بازار نشر 

كشورهاى عربى شده  است2.

آشنايى با مؤلف
مدرك  است.  بغداد  در  1955م.  سال  متولد  سعيد  خيراالله  دكتر 
كارشناسى خود را در سال 1984م. از دانشگاه لبنان اخذ كرد. مدت 
ده سال در لبنان، سوريه و ديگر كشورهاى عربى به روزنامه نگارى 
تا   1993 سال هاى  طى  را  كارشناسى ارشد  دورة  بود.  مشغول 
1996م. در دانشگاهى در مسكو به پايان برد و از پايان نامة خود 
با عنوان «خطاطو بغداد فى العصر العباسى» دفاع كرد و سپس در 
مقطع دكترى در دانشكدة ادبيات دانشگاه دولتى مسكو به تحصيل 
العصر  فى  بغداد  «وراقو  عنوان  با  را  خود  رسالة  و  داد  ادامه  خود 
العباسى» در سال 2000م. به پايان برد. اين رساله كمى بعد ضمن 
مجموعه اى با عنوان «گسترش تمدن اسلامى در روسيه و قفقاز» 

به زبان روسى منتشر شد.

جستارى در حرفة كتاب پردازى
«بررسى موسوعه الوراقه والوراقين في الحضاره 

العربيه  الاسلاميه»
مهدى مجتهدى1 ■

استاديار دانشگاه فردوسي مشهد
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روزنامه ها و مجلات عربى منتشر  از او مقالات متعددى در 
رسانده  چاپ  به  بيروت  و  رياض  دمشق،  در  را  كتاب هايى  و  شده 

است، از آن جمله:
مغنيات بغداد فى العصر الرشيد واولاده، دمشق: 1991.

النظام الداخلى لحركه  اخوان الصفا، دمشق: 1992.
عمل الدعاه  الاسلاميين فى العصر العباسى، دمشق: 1993.

(سعيد،   .2010 بيروت:  العباسى،  العصر  من  بغداديه  اوراق 
2011/ب، 276-275/3.)

بيشترى  اهميت  از  او  كتاب  دو  نوشتار،  اين  موضوع  بر  بنا 
برخوردار است. يكى وراقو بغداد فى العصر العباسى است. اين كتاب، 
كتابى است كه در قطع وزيرى و با 652 صفحه در سال 2000م. 
در رياض توسط مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلاميه 
منتشر شده است. كتاب ديگر پس از گذشت 11 سال از انتشار آن 
والوراقين  الوراقه  «موسوعه  عنوان  با  و  موضوع  همان  در  كتاب؛ 
فى الحضاره العربيه الاسلاميه» توسط مؤسسه الانتشار العربى در 
است.  رسيده  چاپ  به  1170صفحه  مجموع  با  وزيرى  مجلد  سه 
(سعيد،  شده  منتشر  اينترنت  در  سويمولف  از  كه  كتاب  معرفى  در 
2011/الف)، آمده كه اين كتاب نتيجة 25سال تحقيق مؤلف است 
و بر اين اساس، كار را از سال1986 ميلادى آغاز كرده است3. با 
توجه به تاريخ چاپ كتاب قبلى مؤلف دربارة وراقان، وراقو بغداد، 
كتاب دوم او، موسوعه الوراقه...، نتيجة بيش از 6سال تحقيق است 
جديدى  مطالب  شاهد  او  جديد  كتاب  در  كه  داشت  انتظار  بايد  و 

باشيم. اين مطلب در صفحات بعد مورد بررسى قرار گرفته است.

آشنايى با كتاب 
مؤلف محترم، اين كتاب را در سه مجلد فراهم آورده است و هر 
مجلد را به دو جزء (يا جلد) تقسيم كرده است. نگاهى به مندرجات 

اين سه مجلد به ادامه بحث كمك خواهد كرد:
جلد اول 224 صفحه و شامل يك مقدمه، يك مدخل و دو 

شكوفايى  و  شكل گيرى  به  فصل  چهار  طى  اول  باب  است.  باب 
بغداد مى پردازد و باب دوم در چهار فصل از شكل گيرى كتابت و 
ظهور كاتبان در بغداد و ادوات كتابت از قبيل قلم، دوات، ليقه و حبر 
صحبت مى كند. فصل چهارم اين باب، رسالة «نظم لئالىء السمط 
فى حسن تقويم بديع الخط» اثر ابوالعباس قسطالى (د. 1256 ه .) 
است كه به عنوان پيوست به چاپ رسيده است. در خاتمة اين جلد 

فهرست منابع آمده است.
دارد:  باب  دو  و   (411-225 (صص.  صفحه   187 دوم  جلد 
وراقت»  شغل  عنوان «ظهور  با  پنجم!)  باب  كتاب،  (در  اول  باب 
از  صنفى  وراقان،  تاريخى؛  مقدمات  دارد:  زير  عناوين  با  فصل  نه 
تجليد؛  و  نسخ  قيمت  وراقان؛  و  وراقت  تعريف  اسلامى؛  صنوف 
شيوة وراقان؛ اخلاق وراقان؛ مشكلات وراقان، وراقان و سياست و 
انواع وراقان. باب دوم (در كتاب، باب ششم!) با عنوان بازار وراقان 
در پنج فصل به معنى بازار و اهميتش، محل بازار وراقان، بزرگان 
حاضر در بازار، چگونگى فروش كتب و مجالس علما در بازار وراقان 

مى پردازد. پايان بخش اين جزء هم فهرست منابع است.
جلد سوم 222 صفحه و چهار باب دارد. باب اول به صنعت 
ورق اعم از پوست و پاپيروس و كاغذ و انواع آن اختصاص يافته. 
باب دوم از ولع مردم نسبت به كتاب و كتابخانه سخن گفته است. 
خلفا،  كتابخانه هاى  از  اعم  عباسى  دورة  كتابخانه هاى  سوم  باب 
وزرا، كتابخانه هاى عمومى و خصوصى را برمى شمرد. باب چهارم 
و  تونس  و  اندلس  مصر،  ايران،  شام،  كتابخانه هاى  از  شمارى  نيز 

مغرب را معرفى مى كند.
شش  طى   (482-223 (صص.  صفحه   260 در  چهارم  جلد 
اول  باب  است.  يافته  اختصاص  خطاطان  و  خط  موضوع  به  باب 
عنوان «خطاطان به مانند گروهى ابداع گر از وراقان» را دارد و در 
باب هاى بعدى به ترتيب به اين مطالب پرداخته شده است: خط 
ابن مقله)،  معرفى  (با  عربى  خط  در  بغداد  مكتب  عباسى،  عصر  در 
ياقوت  ابن بواب)،  معرفى  (با  بغداد  در  عربى  خط  قايدة  استقرار 
مستعصمى، هويت حروف عربى و سرانجام فهرست منابع اين جلد.
مقدمه اى  از  پس  مؤلف  و  است  صفحه   218 پنجم  جلد 
وراقان  از  فهرستى  باب،  چند  به  مطالب  تقسيم  جاى  به  مختصر، 
را در 11فصل به دست داده است. هر فصل به گروهى از وراقان 
اختصاص يافته است از قبيل: مستملى، محدث، عالم، اديب، شاعر، 
ناسخ، دستيار عالمان و اديبان و وزرا، دلال، قاضى، فولكلور و سه 
وراق زن. در انتها نيز فهرست منابع آمده است. گفتنى است كه 

جستارى در حرفة كتاب پردازى«بررسى موسوعه الوراقه والوراقين في الحضاره العربيه  الاسلاميه»جستارى در حرفة كتاب پردازى«بررسى موسوعه الوراقه والوراقين في الحضاره العربيه  الاسلاميه»
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عنوان كتاب كه با خط 
ثلث و اعراب گذارى 
شده است به اين شكل 
آمده: موسوعه الوَرَّاقَه 
والوَرَّاقين... . اين 
اشتباه فاحش دست 
كم حاكى از عدم توجه 
به منابع لغت است

در خاتمة جلد پنجم آمده: «نهايه الجزء الخامس ـ اعلام الوراقين 
البغداديين».

جلد ششم در 57 صفحه (صص.221-277) و پنج فصل به 
وراقان شام، مصر، اندلس، ايران و برخى وراقان ناشناخته اختصاص 
يافته است و با فهرست منابع اين جلد و شرح مختصر زندگى مولف 

كتاب به پايان مى رسد.
براى بررسى كتاب، ابتدا از مسائل شكلى و ظاهرى كتاب و 

سپس از مسائل محتوايى آن ياد مى شود:

عنوان كتاب
الحضاره  فى  والوراقين  الوراقه  عنوان «موسوعه  پيشاني كتاب،  بر 
العربيه الاسلاميه» آمده است. دربارة اينكه آيا از نظر محتوايى نام 
موسوعه بر اين اثر زيبنده است، در بخش بعدى سخن خواهد رفت. 
اما از نظر شكلى خطايى بسيار چشمگير در اين مورد وجود دارد. 
عنوان كتاب كه با خط ثلث و اعراب گذارى شده است به اين شكل 
كم  دست  فاحش  اشتباه  اين   . اقين...  والوَرَّ اقَه  الوَرَّ موسوعه  آمده: 
حاكى از عدم توجه به منابع لغت است. فارغ از منابعى كه با اعراب 
منتشر شده و همگى اين كلمه را به صورت وِراقه (واو مكسور و راء 
مفتوح) نوشته اند، در تاج العروس آمده كه «وحِرْفَتُه الوِراقَه بالكسْر» 
مراجعه  هم  متون  اين  به  كسى  اگر   .(.477/13  ،1994 (زبيدى، 
نكند، كافى است به برخى از متون انگليسى كه اشاره اى به مفهوم 
وراقت دارند، مراجعه كند (براى نمونه پدرسن4، 1984، ص 160)5 
تا بداند كه صحيح اين كلمه وِرَاقه است كه با نويسه گردانى6 به 
لاتين Wiraqah، نوشته مى شود نه Warraqah. البته در داخل 
هم  واو  روى  بر  و  نشده  اعراب گذارى  وراقه  كلمة  جا  هيچ  متن 
تشديد نيامده است. اين يعنى مؤلف از تلفظ صحيح كلمه آگاهى 
داشته و به احتمال قوى خطاطى كه عنوان كتاب را نوشته اشتباه 
كرده و اين اشتباه در مراحل بعدى تا انتشار كتاب، اصلاح نشده 

است. 
عربى  «تمدن  تركيب  كاربرد  عنوان،  مورد  در  بعدى  نكتة 
را  تركيب  اين  مشابه  موارد  در  بسيارى  مؤلفان  است.  اسلامى» 
با توجه به تمايلات مليت گرايانه به كار برده اند. اينكه مؤلف با چه 
هدفى چنين عنوانى را برگزيده، مشخص نيست. به ويژه كه در اين 
كتاب در مقايسه با اثر پيشين مؤلف، شاهد افزودن مطالبى دربارة 
ايران (در كتاب، فارس) هستيم كه امروزه با تركيب «تمدن عربى» 
مناسبت كمترى دارد. به نظر مى رسد «... فى الحضاره الاسلاميه» 

به خوبى بيانگر هدف كتاب خواهد بود.

تقسيم بندى ها
از مـوارد قابـل توجـه در سـاختار كتـاب، ضعفـى اسـت كـه در 
تنظيـم مطالـب و چينـش باب  هـا و فصل هـا بـه چشـم مى خورد. 
پيـش از مطالبـى كـه دربـارة تقسـيم بندى هاى فعلـى كتـاب بايد 
گفـت، ابتـدا بايـد بـه نكتـه اى مهـم اشـاره شـود. دكتر سـعيد در 
ايـن كتـاب، مقدمـة نسـبتاً مفصلـى (ج1/ صـص. 9-42) دارد و 

در قسـمت اعظـم ايـن مقدمـه (صـص.22-42) به شـرح عناوين 
مجلـدات، باب هـا و فصـول پرداختـه اسـت. آنچـه سـؤال برانگيز 
اسـت، اختلاف فـراوان ميـان توضيحـات مؤلف و متن چاپ شـدة 
فعلـى اسـت. غير از تفـاوت عناويـن باب ها و فصل هـا كه كم هم 

نيسـت، مهمتريـن تفاوت هـا به اين شـرح اسـت:
در مقدمـه بـراى بـاب اول از جلـد اول، پنـج فصـل معرفـى 

شـده ولـى در متـن چهـار فصل اسـت.
فصولـى كـه بـراى بـاب اول از جلـد دوم، در مقدمـه ذيـل 
شـمارة 4، 5، 6، 7، 8 و 9 معرفـى شـده اند در متـن بـه ترتيـب 

مطابـق فصـول 5، 4، 9، 6، 7و 8 اسـت.
مقدمه، براى باب دوم از جلد دوم، هشـت فصل برمى شـمرد 
ولـى در متـن از فصـول 2، 3 و 7 خبـرى نيسـت و ترتيـب پنـج 

فصـل موجـود هـم با آنچـه در مقدمـه آمده، متفاوت اسـت.
بـراى بـاب اول از جلـد سـوم، در مقدمـه، از سـه فصـل نام 
بـرده شـده ولـى در متن شـش فصل وجـود دارد كه عنـوان يكى 

فقـط مشـابه يكى از آن سـه فصل اسـت.
بـاب دوم از هميـن جلـد، يـك فصـل بيـش از چهـار فصل 

مذكـور در مقدمـه، دارد.
بـاب چهـارم از جلـد چهـارم، دو فصـل بيشـتر از سـه فصلى 

كـه در مقدمه آمـده، دارد.
در متـن كتـاب، جلـد پنجم به 11فصل تقسـيم شـده اسـت 
كـه فصـل اول، در مقدمـه، بـه عنوان بـاب اول و سـاير فصول به 

عنـوان بخش هـاى بـاب دوم معرفى شـده اند.
گفتنـى اسـت كـه در پايـان مقدمـه، زيـر نـام مؤلـف، تاريخ 
2006 ميـلادى درج شـده كـه حاكـى از تاريخ نوشـتن اين مقدمه 
اسـت. بنابرايـن مقدمـة كتـاب حـدود پنـج سـال پيـش از انتشـار 
كتاب نوشـته شـده اسـت! و ايـن بـا ناهمگونى بخش هـاى كتاب 

بـا شـرح آنهـا در مقدمـه بى ارتباط نيسـت.
به عنوان اشارة پايانى در اين بخش بايد از اين احتمال سخن 
يا  نبوده؛  مؤلف  نظر  مورد  يا  كتاب  فصول  فعلى  چينش  كه  گفت 
پس از تأليف تغيير كرده است. براى نمونه به ذكر اين شاهد بسنده 
مى شود كه مؤلف محترم در جلد سوم، ضمن سخن از كتابخانه ها، 
بحث بيشتر از وراقان را به فصول آيندة كتاب ارجاع مى دهد (سعيد، 
2011/ب، 159/3، پانوشت نخست)؛ در حالى كه مباحث مربوط به 

وراقان در جلد دوم آمده است.
دربـارة تقسـيمات فعلـى كتـاب مـواردى لازم به ذكر اسـت 

كـه در چنـد بخـش مطرح مى شـود:
اول اينكـه مؤلـف تأكيـد داشـته تـا كتـاب خـود را در قالـب 
شـش جلـد بـه مـا معرفـى كنـد. در حالـى كـه در واقـع بـا يـك 
كتـاب سـه جلـدى از نظـر حجـم و فـرم و حتـى محتـوا ـ البتـه 
بـا كمـى تغييـرـ روبـرو هسـتيم. ايـن مطلـب به طور خـاص براى 
مجلد سـوم صادق اسـت كه به فهرسـتى از وراقان تعلـق دارد. در 
شـكل فعلـى جلـد 5 بـا 218 صفحه، وراقـان بغداد و جلـد6 با 57 
صفحـه، وراقـان ديگـر را معرفـى مى كنـد. واضح اسـت كـه هيچ 
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مؤلف، كتاب خود را 
يك موسوعه معرفى 

كرده كه هر جزء 
به وراقت و وراقان 

اختصاص دارد و 
هركدام تكميل كنندة 

ساير اجزاست، اما 
گويا خود به چنين 

مطلبى عقيده ندارد 
و هر جزء را كتابى 

مستقل و مجزا 
مى پندارد نيـازى بـه تفكيك ايـن دو بخش وجود نـدارد. حتى مجلـد دوم و 

سـوم نيـز چنين هسـتند. 
نكتـة دوم اينكـه مؤلـف هـر جـزء يا جلـد را به طـور جداگانه 
تقسـيم بندى كـرده اسـت، امـا تقسـيمات او دقيق نيسـت. راه حل 
مسـأله ايـن بـود كه مؤلف كتـاب را سـه جلد محسـوب مى كرد و 
يـك رده بـه طبقه بنـدى بخش هـا مى افـزود. بـراى مثـال، آنچـه 
را اكنـون يـك «جـزء» ناميـده بـه «قسـم» يـا ماننـد آن تبديـل 
مى كـرد و بخش هـاى بعـدى، باب، فصـل و... بودند. گفتنى اسـت 
كـه بـراى جزءهـا در عمـل همين اتفـاق رخ داده،  چـون هر مجلد 
از نظـر شـمارش صفحـات مسـتقل اسـت و هـر دو جـزء شـمارة 
صفحاتشـان پياپـى اسـت. البتـه بـا تقسـيم بندى فعلـى، مشـكل 
ديگـرى هـم وجـود دارد و آن قسـمت هاى زيرفصـل اسـت كـه 

عنـوان جديـدى ندارند.
در جـزء چهـارم، فصـل چهـارم از بـاب پنجم، به دو قسـمت 
ريزتـر تقسـيم شـده كـه مؤلـف آنهـا را بـاز هـم «بـاب» ناميـده 
اسـت. ايـن چينـش سـبب شـده تـا در فهرسـت مطالـب پـس از 
بـاب دوم (بـه عنـوان زيرفصـل)، بـاب ششـم بيايـد! در حالى كه 
مى شـد بـراى زيرفصـل از كلمـة ديگـرى بهـره بـرد. مـورد ديگر 
از ناهمگونـى تقسـيم بندى ها، جلـد 5 و 6 اسـت كـه طبـق روال 
نيسـت و هركـدام بـه ترتيـب 11 و 5 فصل دارند و خبـرى از باب 
نيسـت. البتـه اگـر بـه جـاى فصل از بـاب اسـتفاده مى شـد هم با 

حجـم مطالب آن تناسـب نداشـت.
بـر ايـن مطلـب بايـد خطاهـاى رخ داده در عناويـن بخش ها 
را نيـز افـزود. بـراى نمونـه آنچه بـه عنوان نخسـتين بـاب از جلد 

دوم شـاهديم، عبـارت «البـاب الخامـس» را بـر پيشـانى دارد و 
البتـه بـاب دوم نيز عبـارت «الباب السـادس». اين اشـتباه را حتى 
نمى تـوان بـه تـداوم عناويـن باب هـا از جلـد پيشـين توجيـه كرد؛ 

زيـرا جلـد قبـل تنها دو بـاب دارد.  
در فهرست مطالب جزء سوم، دو باب با عنوان «الباب الرابع» 
مى بينيم؛ زيرا سومين باب با عنوان باب چهارم آمده است. جالب  
اينكه اين اشتباه تنها در فهرست نيست و در خود متن هم چنين 
است (سعيد، 2011/ب، 3/ 79 و 73). اين موارد را مى توان از قصور 
ويراستار كتاب ـ اگر ويراستارى وجود داشته باشد ـ دانست كه با 

دقت لازم به ويرايش نپرداخته است.
ديگر اينكه مؤلف، كتاب خود را يك موسوعه معرفى كرده كه 
هر جزء به وراقت و وراقان اختصاص دارد و هركدام تكميل كنندة 
چنين  به  خود  گويا  اما   ،(22/1 2011/ب،  (سعيد،  اجزاست  ساير 
مطلبى عقيده ندارد و هر جزء را كتابى مستقل و مجزا مى پندارد. 
به همين دليل در انتهاى هر جزء، فهرست منابع مورد استفاده در 
آن جزء آمده است. لذا در هر مجلد دو بار و در مجموع شش بار7 
از  بسيارى  در  كه  منابعى  آن هم  است؛  شده  چاپ  منابع  فهرست 
است  واضح  است8.  مشترك  فهرست ها  اين  بيشتر  بين  در  موارد 
بايد  معمول  طبق  است  واحد  كتاب  يك  الوراقه  موسوعه  اگر  كه 
فهرست منابع تنها يك بار در انتهاى آخرين مجلد آورده مى شد. 
صفحاتى  مجموع  تا  مى شد  موجب  كار  اين  كه  است  واضح  البته 
كه در چاپ موجود به فهرست منابع اختصاص پيدا كرده و بالغ بر 
74 صفحه مى شود، به طور تقريبى به كمتر از 40 صفحه كاهش 

پيدا كند.

جستارى در حرفة كتاب پردازى«بررسى موسوعه الوراقه والوراقين في الحضاره العربيه  الاسلاميه»جستارى در حرفة كتاب پردازى«بررسى موسوعه الوراقه والوراقين في الحضاره العربيه  الاسلاميه»
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در واقع آنچه در كتاب 
جديد شاهديم، متنى 
حجيم شده بر اساس 
كتاب اول است و به 
عبارت ديگر، اگر كسى 
كتاب اول را در دست 
داشته باشد، كتاب 
دوم، دربارة وراقان، 
مطلب زيادى به او 
ارايه نمى دهد

مسائل محتوايى كتاب
در ضمن معرفى مؤلف، از دو كتاب او دربارة وراقت و وراقان ياد 
شد. تحليل محتواى كتاب مورد بحث، با نگاهى به اين دو كتاب و 

آثار ديگر مؤلف امكان پذير خواهد بود.

آثار خيراالله سعيد دربارة وراقان
اين سؤال جدى است: چه ارتباطى ميان كتاب حاضر و كتاب پيشين 
كتاب  دو  عنوان  ظاهر  روى  از  دارد؟  وجود  وراقان  دربارة  مؤلف 
نمى توان نظر داد، چون گويا كتاب اول دربارة وراقان بغداد در دورة 
عباسيان است و ديگرى دانشنامه اى دربارة وراقت و وراقان در تمدن 
عربى! ـ اسلامى. اما حقيقت چيزى جز اين است. در واقع آنچه در 
است  اول  كتاب  اساس  بر  حجيم شده  متنى  شاهديم،  جديد  كتاب 
باشد،  داشته  دست  در  را  اول  كتاب  كسى  اگر  ديگر،  عبارت  به  و 
كتاب دوم، دربارة وراقان، مطلب زيادى به او ارايه نمى دهد. براى 
اثبات اين مدعا، ابتدا نسبت موسوعه الوراقه با آثار پيشين نويسنده 
روشن مى شود و افزوده هاى آن مورد دقت قرار مى گيرد و سپس اين 

افزوده ها از نظر ارتباط با مبحث وراقت و وراقان، تحليل مى شود.

تفاوت اسمى، تشابه ماهوى
شـيوة معمـول ميـان مؤلفـان و محققان چنين اسـت كـه پس از 
مدتـى كـه از انتشـار كتابشـان مى گذرد، بـه دليل تـداوم فعاليت 
و دسترسـى بـه منابـع و مطالعـات جديد، ويرايشـى جديـد از اثر 
ويرايش هـاى  ايـن  از  برخـى  و  مى دهنـد  ارايـه  خـود  گذشـتة 
جديـد بسـيار مفصل تـر از ويرايش نخسـتين هسـتند، اما بخشـى 
كـه به طـور معمـول تغييـر نمى كنـد، عنـوان اثـر اسـت؛ چـرا كه 
مؤلـف، اثـر پيشـين را تكميـل كـرده  اسـت و تنهـا توضيحـى بر 
عنـوان مى افزايـد كـه دال بـر كم و كيـف افزوده هاسـت و تأكيد 

مى كنـد كـه ويرايشـى جديد اسـت.
حقيقـت ايـن اسـت كـه بـا تـورق متـن كتـاب يـا حتـى 
يـك نـگاه اجمالـى بـه فهرسـت مطالـب آن مى تـوان فهميـد 
كـه موسـوعه الوراقـه... را در بهتريـن حالـت، چيـزى جـز يـك 
ويرايـش جديـد از كتـاب وراقـو بغـداد نمي تـوان دانسـت. بـراى 
روشـن شـدن مطلـب، بـد نيسـت شـواهد بحـث دقيق تـر ارايـه 
شـود. در فهرسـت تطبيقـى زيـر مطالـب دو كتاب قابل مقايسـه 

هسـتند:

محل در موسوعه الوراقه و الوراقينمحل در وراقو بغدادعنوان در وراقو بغداد

مجلد1، صص. 57 - 92 صص. 17- 53الباب الاول- الممهدات الحضاريه والتاريخيه9

الباب الثانى - ادوات الكتابه10
مجلد1، صص. 93 - 12711-

مجلد1، صص. 127 - 196صص. 55 - 126
مجلد1، صص.209-197 12-

مجلد2، صص. 9 - 42صص. 127- 168الباب الثالث- صناعه الورق13

الباب الرابع- ظهور مهنه الوراقه
مجلد1، صص. 227-233 و 258-367صص. 169- 317

مجلد1، صص. 234 - 258 14-

الباب الخامس– سوق الوراقين

مجلد1، صص. 368 15-370صص. 319 - 323
-صص. 325 - 328 16

مجلد1، صص. 370-375صص. 329- 335
مجلد1، صص. 380-375 17-

مجلد1، صص. 380-387صص. 337 - 346
-صص. 347 - 35218

مجلد1، صص. 398-387 19-

الباب السادس- اعلام الوراقين
مجلد3، 11-209صص. 353 - 591

مجلد3، صص. 210 و 257-221-
مجلد3، 258-264صص. 593 - 600
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جدول1. فهرست تطبيقى مطالب دو كتاب
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تصريح  آثارش،  از  ديگر  يكى  معرفى  در  پيشتر،  مؤلف  البته 
كرده بود كه وراقو بغداد به عنوان جلد نخست از موسوعه الوراقه 
محسوب مى شود (سعيد، 2010). اكنون چنين نشده است و فهرست 
فوق نشان مى دهد مطالب آن در كتاب جديد پراكنده است. پيش از 
تحليل جدول فوق لازم است از دو اثر ديگر همين مؤلف ياد شود. 
نخستين اثر مقاله اى است از همين نويسنده با عنوان «روّاد 
در  آنچه  است.  شده  منتشر  سال 1997م.  در  كه  الوراقين»  سوق 
مجلد اول موسوعه الوراقه با همين عنوان در صفحات 380-375 
مؤلف  كه  است  عجيب  است.  مقاله  همين  متن  دقيقاً  است،  آمده 
محترم، اين مقاله را در كتاب وراقو بغداد، كه سه سال بعد از چاپ 

مقاله منتشر شده، نياورده است!!!
اثر بعدى نيز كتابى است از همين نويسنده با عنوان خطاطو 
بغداد فى العصر العباسى20كه در سال 1996م. با 169 صفحه و در 
آمده  كتاب  معرفى  در  آنچه  بر  بنا  است.  شده  منتشر  رقعى  قطع 
است21، مى توان گفت كه تقريباً بيشتر آنچه در مجلد دوم موسوعه 
آمده  ـ  صفحة 473  تا  صفحة 223  از  جلد چهارم،  ذيل  ـ  الوراقه 

است، منطبق با كتاب پيش گفته است. 
به اين ترتيب، مجموع سه اثر پيشين مؤلف، كه طى سال هاى 
1996، 1997 و 2000م منتشر شده است، بيش از 750 صفحه از 
كتاب؛ يعنى بيش از 64درصد مطالب آن را به خود اختصاص داده 
است. حال با احتساب صفحات فهرست مطالب و فهرست منابع 
و...، مى توان گفت كه به طور تقريبى تنها 28 درصد مطالب مؤلف 
در اين كتاب، در آثار پيشين او منتشر نشده  است (نك: ادامة مقاله). 

آيا اين كتاب موسوعه است؟
امروزه  اما  داد،  ارايه  موسوعه  از  مختلفى  تعاريف  مي توان  گرچه 
از  يكى  شامل  دارند،  خود  بر  را  عنوان  اين  كه  كتاب هايى  بيشتر 

اين انواع هستند:
1. در اولين انتخاب، تعريف ما از موسوعه با كلماتى چون دانشنامه 
و دائره المعارف هم مفهوم است. اين نوع از آثار، به طور معمول شامل 
مجموعة مقالات كوتاه و بلندى هستند كه به ترتيب الفبايى دربارة موضوع 
يا موضوعات مشخص، توسط فرد يا افرادى تأليف يا ترجمه شده  است. 

2. مفهوم ديگرى از موسوعه هم وجود دارد كه با تسامح به 
ويژگى  هستند.  چندجلدى  معمولاً  كه  مى شود  اطلاق  كتاب هايى 
هر  مؤلفان،  يا  مؤلف  يعنى  آنهاست؛  موضوع  كتاب ها  اين  اصلى 
اين  در  داشته اند،  اختيار  در  مشخص  موضوع  يك  دربارة  آنچه 

مجموعه گرد آورده اند.
ميان  در  كه  دارد  وجود  موسوعه  از  هم  ديگرى  حالت   .3
مؤلف،  يا  ناشر  مورد،  اين  در  دارد.  بيشترى  رواج  عرب  ناشران 
مجموعه اى از آثار خود يا ديگرى را كه به شكلى با هم اشتراك 
در  آثار  اين  اگر  مى كند.  منتشر  موسوعه  عنوان  با  دوباره  دارند 
موضوع مشترك باشند، عنوان موسوعه برگرفته از آن است و اگر 
يا  فلان  آثار  موسوعه  عنوان  با  غالباً  باشند،  مشترك  نويسنده  در 

موسوعه الاعمال الكامله لفلان ناميده مى شوند.

حال دربارة كتاب مورد بحث، چه بايد گفت؟ واضح است كه 
اين كتاب به نوع نخست دانشنامه ها تعلق ندارد؛ اما از آن جهت كه 
بخش قابل توجهى از آن بازچاپ آثار پيشين مؤلف است، با نوع 
سوم شباهت د ارد. عنوانى كه مؤلف بر كتاب نهاده، حاكى از آن 
است كه او كتابش را از نوع دوم مى داند. اما واقعيت اين است كه 

موسوعه الوراقه از جملة هيچ كدام از اين انواع نيست.
كامل  به طور  فعلى  كتاب  بايد  بود،  درست  مؤلف  ادعاى  اگر 
به مباحث مربوط به وراقان اختصاص مى يافت، اما بررسى مطالب 
كتاب نشان مى دهد كه چنين نيست. در عمل، آنچه دربارة وراقان 
يعنى  ششم  و  پنجم  دوم،  جلد  به  است،  ارايه  قابل  كتاب  اين  در 
حدود 35درصد كتاب (414صفحه) مربوط مى شود. از طرفى، بيش 
از 80درصد اين مطالب هم به طور كامل در كتاب قبلى مؤلف، وراقو 

بغداد، به چاپ رسيده است.
از آنجا كه اين نوشتار، مجال بررسى دقيق محتوايى كتاب 
تكميل  عنوان  به  ديگر،  نوشتارى  در  كار  اين  نيست،  بغداد  وراقو 
قرار  علاقه مندان  دسترس  در  و  مى يابد  سامان  حاضر  نوشتار 
وارد  الوراقه  موسوعه  مطالب  بر  كه  نقدهايى  نمونه  اما  مى گيرد. 
است، چه نسبت به مطالب افزون بر كتاب پيشين دربارة وراقان و 
چه مواردى كه خارج از موضوع وراقت است؛ بيانگر خلاء ساختارى 

و محتوايى وراقو بغداد نيز خواهد بود. 

موارد خارج از موضوع 
اين مطالب از جلد سوم، باب دوم، آغاز مى شود و تا پايان جلد چهارم 
ادامه مى يابد و بيش از 430 صفحه يا 36درصد كل كتاب را شامل 
مى شود. اين حجم دربارة دو موضوع كلى كتابخانه ها و خطاطان است.

1. كتابخانه ها
باب دوم از جلد 3، با عنوان «ولع الناس بالكتب والمكتبات» شرحى 
است از رواج علاقه به كتاب در جامعه، به ويژه ميان عالمان. باب 
كتابخانة   20 و  وزرا  و  خلفا  كتابخانة   22 از  است  فهرستى  بعدى 
عمومى و 93 كتابخانة خصوصى يا همان كتابخانه هاى شخصى 

اديبان و دانشمندان.
مطالب مفيدى كه در اين صفحات دربارة كتابخانه هاى عصر 
آشناست؛  موضوع  به  علاقه مندان  براى  مى خورد  چشم  به  عباسى 
زيرا بسيارى از اين موارد را بيش از 60 سال پيش، كوركيس عواد 
در كتابش، آورده بود (عواد، 1986، 101-276)22. اين سؤال مهم 
بى پاسخ مى ماند كه چه ارتباطى ميان اين كتابخانه ها و وراقان وجود 
دارد؟ به طور كلى مى توان تصور كرد، كسانى كه نقش مهمى در توليد 
كتاب دارند، مي توانند سهم مهمى هم در ايجاد و توسعة كتابخانه ها 
داشته باشند؛ اما دريغ از نمونه و مثال تا خواننده فقط شاهد فهرستى از 
كتابخانه ها نباشد. در فصل سوم از باب دوم، موسوم به «كتابخانه هاى 
اسلامى به مثابة نتيجة فرهنگى ـ تمدنى وراقان» (سعيد، 2011/ب، 
حضور  از  شاهدى  هيچ  مى رود،  كارى  چنين  انتظار  كه  نيز   (61/3
وراقان و نقش ايشان در كتابخانه ها به چشم نمى خورد (براى برخى 

جستارى در حرفة كتاب پردازى«بررسى موسوعه الوراقه والوراقين في الحضاره العربيه  الاسلاميه»جستارى در حرفة كتاب پردازى«بررسى موسوعه الوراقه والوراقين في الحضاره العربيه  الاسلاميه»
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مؤلف كتاب كه با 
صراحت خطاطان 
را صنفى از وراقان 
مى داند، براى اراية 
شواهد و تبيين دلايل 
دربارة پيوند مستقيم 
خطاطان و وراقان 
تلاشي نمي كند

از نمونه ها نك: صولى، 2004، 40/2 و قفطى، 1903، 440). حتى 
تحليل دقيقى از موضوع به شكل نظرى ارايه نمى شود و مؤلف به 
ريشه هاى يونانى و سريانى علوم در عصر عباسى، اراية آياتى از قرآن 
كريم دربارة علم و چند حديث مشهور از پيامبر خدا ـ كه درود خدا بر 

او و خاندانش باد ـ در اين مورد بسنده كرده  است.

2. خطاطان
تمامى نيمة دوم از مجلد دوم يا همان جلد چهارم كتاب، با عنوان 
«خطاطان به مانند گروهى ابداع كننده از وراقان» به بحث از خط 
و خطاطان اختصاص دارد. افزون بر آنچه در آغاز، دربارة مطابقت 
اساسى  سؤالى  شد؛  گفته  مؤلف  ديگر  كتاب  با  بخش  اين  بيشتر 

وجود دارد و آن، چگونگى نسبت خطاطان با وراقان است.
وراقان  از  صنفى  را  خطاطان  صراحت  با  كه  كتاب  مؤلف 
مستقيم  پيوند  دربارة  دلايل  تبيين  و  شواهد  اراية  براى  مى داند، 
در  فصول  معرفى  ضمن  او  نمي كند.  تلاشي  وراقان  و  خطاطان 
مقدمة كتاب، براى بخش خطاطان، سه صفحه توضيح مى دهد و 
در اين صفحات مدعى است كه خطاطان از جمع بزرگان وراقان 
برخاسته اند و شغل و حرفة جديدى به نام خطاط (مهنه الخطاط) 
را شكل داده اند كه به جاى استنساخ متون، به خط و تذهيب جلد 
(سعيد، 2011/ب، 34/1).  فصول مى پرداختند  اسامى  و عناوين و 
حال اگر به فصلى كه او با عنوان تعريف وراقت آورده مراجعه كنيم 
(سعيد، 2011/ب، 259/2، برگرفته از عواد، 1986، 8و9)، خواهيم 
ديد كه نمى توان آن تعاريف را بر خطاطان منطبق دانست. اگر ما 
بدون توجه به تعاريف و ويژگى هاى مفهوم وراقت، مفاهيمى مانند 
خطاطى و خوشنويسى را، فقط به دليل وجود برخى از شباهت ها 
در زمرة وراقت بدانيم، در تحليل و فهم هر دو مفهوم با مشكل 

مواجه خواهيم شد.
از اسـاس، هـر حرفه و شـغلى كه در ميان مسـلمانان شـكل 
گرفتـه اسـت، ـ دسـت كم در يـك دورة معين ـ عنـوان و تعريفى 
مخصـوص بـه خـود و متمايـز از ديگـر صنـوف داشـته اسـت. به 
هميـن دليـل وقتـى در منابـع، از حرفـه اى بـه نـام وراقت سـخن 
مـى رود، بى شـك تفاوتـى بـا سـاير حرفه ها داشـته اسـت. به طور 
منطقـى، اگـر گروهـى بـه نـام خطاطـان يكـى از انـواع وراقـان 
هسـتند، چـرا اصطلاحـى متفـاوت بـراى آنان بـه كار مـى رود و به 
آنـان همـان وراق گفتـه نمى شـود؟ كتـاب بـه خواننـده پاسـخى 
نمى دهـد، امـا لازم اسـت توضيحـى مختصـر در اين زمينـه ارايه 
شـود و آن اينكـه؛ برخـلاف وراقـى، كـه يـك شـغل مشـخص و 
شناخته شـده در ميـان مسـلمانان بـود، خطاطـى هيچـگاه ـ لااقل 
در دورة مـورد بحـث كتـاب ـ بـه عنـوان يك شـغل مطـرح نبوده 
و لـذا خطاطـان صنـف خاصـى نداشـته اند. ايـن مطلـب در كتاب 
عربـى هـم به درسـتى مـورد تأييد قـرار گرفتـه اسـت. مؤلف اين 
كتـاب معتقـد اسـت كه بـر خـلاف وراقـان، خطاطـان هرگز يك 
صنـف تشـكيل نداده انـد. به ويـژه كـه گاهـى مردانـى از ديگـر 
مشـاغل نيـز به اين هنـر مى پرداختنـد (پدرسـن، 1984، ص 83). 

مهمتريـن نكتـه در هميـن جـا نهفتـه اسـت كـه در دورة مـورد 
بحـث، خطاطـى بيـش از اينكـه ماننـد وراقـى يـك شـغل باشـد، 

يـك هنـر بود.

تازه هاى موسوعه الوراقه در موضوع وراقان
در آغاز گفتيم كه بخش اعظم كتاب وراقو بغداد در كتاب موسوعه 
الوراقه آمده است. در جدول تطبيقى محتويات دو اثر، 3 قسمتي 
دربارة وراقان ديده مى شود كه در آثار پيشن مؤلف نيامده بود. اين 

موارد به شرح زير قابل بررسى است:
«الوراقون  عنوان  با  دوم  جلد  اول  باب  از  دوم  فصل  الف)  

كصنف منا لاصناف الاسلاميه»
مؤلف محترم در اين فصل، طى 25صفحه، به موضوع اصناف 
در ميان مسلمانان اشاره مى كند. بيشتر مطالب مبتنى بر كتاب مشهور 
مؤلف  است.  العباسى23  العصر  فى  الاصناف  يعنى  شيخلى،  صباح 
اطلاعات ارزنده اى دربارة اصناف و مراتب آنها در اختيار خواننده قرار 
مى دهد و او را با اصطلاحاتى مانند مبتدى، استاد، نقيب، شيخ و نيز 
با ريشه هاى انتساب برخى از مشاغل به اولياء و بخشى از آداب و 
رسوم رايج ميان اصناف آشنا مى كند. جاى تأسف است كه با اين همه 
حتى يك نمونه و مثال از وراقان در اين صفحات به چشم نمى خورد. 
مؤلف با فرض اينكه وراقان يكى از صنوف اسلامى هستند، گمان 
كرده تمامى مطالبى كه آورده در مورد وراقان نيز صادق است. با 
بررسى هايى كه نگارنده صورت داده، شواهدى در منابع وجود دارد 
كه وجود ساختارى مشابه اصناف ديگر را براى وراقان تاييد مى كند24 
ولى به هيچ وجه نمى توان مدعى شد آداب و اصطلاحاتى كه براى 
مشاغل ديگر از قبيل خياطى، قصابى و غيره وجود داشته، نزد وراقان 
هم مى توان يافت. البته مؤلف محترم براى يافتن همان شواهد هم 

تلاشى به خرج نداده است.
ب) فصل پنج از باب دوم جلد دوم با عنوان «مجالس العلماء 

في سوق الوراقين»
دومين بحثى كه مؤلف افزون بر آثار پيشين خود دربارة وراقان 
آورده، مربوط به مجالس علما در بازار وراقان در 12 صفحه (صص 
387-398) است. مى دانيم كه بازار وراقان يكى از مراكز مهم تبادل 
نظر و بحث علمى و ادبى بوده است و شواهد خوبى در اين مورد در 
دست است. با تأسف مؤلف محترم بيش از نه صفحه از كتاب را 
زير عنوان «مجالس فلسفى در بازار وراقان» به مطالبى اختصاص 
داده كه از كتاب المقابسات، اثر ابوحيان توحيدى، نقل كرده است. 
عجيب است كه او هفت مذاكره (مقابسه)  از كتاب انتخاب كرده، و 
متن آنها را تمام و كمال آورده است (صص 389-397) در حالى كه 
هيچ ارتباطى به موضوع ندارند. عجيب تر اينكه وى بى هيچ دليلى 
گمان كرده همة مذاكرات فوق در سوق الوراقين رخ داده است. با 
بررسى كتاب المقابسات به راحتى مشخص مى شود كه در مجموع از 
106 مقابسه، تنها دربارة دو مورد آن، يعنى مقابسة سى و مقابسة 
چهل (توحيدى، 1992، ص186 و ص201)، تصريح شده كه در بازار 
وراقان اتفاق افتاده است. طرفه اينكه مؤلف محترم از اين دو شاهد 
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شيفتگى مؤلف به 
وراقان تا حدى است 
كه به جنبه هاى منفى 

برخى از ايشان در 
جعل و تصرف در 

كتاب ها، حتى اشاره اى 
نمى كند، چه رسد كه 

فصلى به آن اختصاص 
دهد

مهم يكى را از قلم انداخته و لذا از ميان هفت مقابسه اى كه نقل 
كرده، تنها مقابسة چهلم با عنوان اين فصل تناسب دارد. 

ج) فصل اول تا چهارم از جلد ششم با عناوين «وراقو بلاد 
الشام، المصريه، الاندلس و الفارس»

همين  بغداد،  وراقو  الوراقهاز  موسوعه  تمايز  وجه  مهمترين 
بخش است. به عبارت ديگر اگر 37 صفحه اى كه در اين بخش 
آمده، از كتاب حاضر حذف شود، به راحتى مى توان كتاب را «الوراقه 
والوراقون فى بغداد» نام نهاد. اگر بر فرض، وراق بودن همة كسانى 
نكاتى  هم  باز  بپذيريم،  شده اند  خوانده  وراق  بخش  اين  در  كه  را 

قابل اشاره وجود دارد:
تراجم  كتب  در  اشخاص  اين  ترجمه  ذيل  در  هرچه  مؤلف 
شدن  شمار  پر  موجب  امر  اين  است.  كرده  نقل  اينجا  در  ديده ، 
صفحات شده است و گرنه فقط اطلاعات لازم بايد آورده مى شد. 
براى نمونه از پنج صفحه اى كه به سراج الدين وراق اختصاص داده، 

چهار صفحه نقل اشعارى از اوست.
تقسيم وراقان بر اساس شهرها نيز كار دقيقى نيست. براى 
در  مدتى  اينكه  خاطر  به  البغدادى  الوراق  ابوالحسن  از  وى  مثال، 
تقسيم  عملاً  است.  كرده  ياد  شام  وراقان  در  كرده  زندگى  دمشق 
وراقان بر اين اساس كار دقيقى نيست. البته اگر فهرست وراقان به 
ترتيب قرن و سالشمار تدوين مى شد، نتايج مهمى به دست مى داد. 
مؤلف در ابتداى فهرست وراقان مصر، از سوق الوراقين آنجا 
ياد كرده است، آن هم از قول يك منبع معاصر. البته واضح است 
كه جاى اين مطلب نه اينجا بلكه در فصل خاص بازار وراقان است.

امكان اصلاح محل بخش ها
به نظر مى رسد، در چينش فعلى، اگر مؤلف باب اول جلد اول را 
از  يكپارچه تر  تصويرى  مى داد،  قرار  سوم  جلد  دوم  باب  از  پيش 
اوضاع فرهنگى بغداد ارايه مى شد و اگر باب اول جلد سوم (بحث 
مى داد،  جاى  كتابت)  (ادوات  اول  جلد  دوم  باب  از  پس  را  ورق) 
در  آنچه  همچنين  مى گرفت25.  شكل  مطالب  در  بيشترى  انسجام 
از  بلافاصله پس  الوراقين) مناسب بود تا  (اعلام  آمده  مجلد سوم 
باب اول (در كتاب، پنجم) از جلد دوم، پس از شرح مؤلف از انواع 

وراقان مى آمد.

نكاتى دربارة مقدمة مؤلف
به  حاضر  كتاب  از  مؤلف  كه  تمجيدى  و  تعريف  مى رسد  نظر  به 
ارايه  مقدمه  جاى  چندين  در  دانشنامه اى  و  پرحجم  اثرى  عنوان 
كرده (براى نمونه نك  : سعيد، 2011/ب،12/1 و 22) چندان مطلوب 
نباشد. بر خلاف آنچه مؤلف به عنوان هدف خود ذكر كرده و از 
آن به «روشن كردن پديدة وراقت و وراقين» تعبير كرده است (: 
سعيد، 13/2011،1) ، بايد گفت وى با كوتاهى خود در تعيين دقيق 
مصاديق وراقت به مثابة يك شغل و عدم تعيين و تحديد چهارچوب 
آن، تعريفى از وراق ارايه كرده كه بر فرض اگر جامع هم باشد، به 
هيچ وجه مانع نيست. اين كار موجب مى شود بسيارى از مصاديقى 

كه در اين كتاب به عنوان وراق معرفى شده اند، اساساً وراق نباشند 
و اين چيزى جز فروبردن پديدة وراقت و وراقان در تاريكى نيست و 
تنها خواننده را گمراه مى كند. يكى از فاحش ترين خطاهاى خيراالله 
سعيد كه از عدم تلاش او براى تعريف درست مفهوم وراقت ريشه 
دارد، اين است كه از زيد بن ثابت به عنوان اولين وراق در اسلام 
ياد مى كند (سعيد، 16/2011،1). فارغ از اينكه ديگر انتساب هايى 

كه دربارة او به كار برده است نيز محل تأمل است.
اين  در  خود  مشى  خطى  عنوان  به  را  مورد  هشت  مؤلف 
تحقيق نام مى برد و مدعى است آنها را در نظر داشته است (سعيد، 
13/2011،1-14). افسوس كه به نظر مى رسد در اين مسير چنان 
كه بايد موفق نبوده است. در واقع اين موارد ايده آل هاى مؤلف بوده 

كه در اين كتاب نشانى از تحقق آن نمى توان يافت.
جنبه هاى  به  كه  است  حدى  تا  وراقان  به  مؤلف  شيفتگى 
منفى برخى از ايشان در جعل و تصرف در كتاب ها، حتى اشاره اى 
نمى كند، چه رسد كه فصلى به آن اختصاص دهد. او با نگاهى يك 
جانبه همة وراقان را بدون هيچگونه استثنايى داراى سطح بالاى 

فرهنگى و معرفتى مى داند (سعيد، 2011، 14/1).
سوال ديگرى كه بايد از مؤلف پرسيد اين است كه چرا در 
هيچ جاى كتاب خود، به ويژه در مقدمه، دربارة اينكه بخش قابل 
توجهى از كتاب حاضر، تكرار آثار پيشين اوست كه در سال هاى 

1996، 1997 و 2000 ميلادى منتشرشده، سخنى نگفته است.
به عنوان آخرين نكتة حايز اهميت دربارة مقدمة مؤلف، بايد 
از پيشينة پژوهشى كه در مقدمه آورده ياد كرد. تمام آنچه او دربارة 
در  زيات  حبيب  مقالة  مى برد،  نام  مستقل  اثرى  عنوان  به  وراقان 
مجلة مشرق است كه به سال 1947م در بيروت با عنوان «الوراقه 
والوراقون فى الاسلام» به چاپ رسيده است. براى آشنايى مؤلف و 
ديگر علاقه مندان، مناسب است تا از چند نمونه كتاب هايى كه دربارة 
وراقان منتشر شده است، نام برده شود. اميد است معرفى و بررسى 
بيشتر اين آثار به زودى از همين قلم به آستان اهل علم تقديم شود.

شاكر، هاله، الورق والوراقون فى العصر العباسى، [قاهره]: - 1
عين للدراسات والبحوث الانسانيه والاجتماعيه، 1424 ه .=2004م.

قارى، لطف االله؛ الوراقه والوراقون فى التاريخ الاسلامى، - 2
رياض: دارالرفاعى، 1403 ه .=1983م.

نمله، على بن ابراهيم؛ الوراقهوأشهرأعلامالوراقين: دراسه - 3
فهد  الملك  مكتبه  رياض:  المعلومات،  نقل  و  القديم  النشر  فى 

الوطنيه، 1415 ه .= 1995م.
از ديگر آثار مربوط به وراقان مى توان از مقالات متعدد و نيز 
برخى از فصول كتاب ها كه به شكل گذرا به وراقان پرداخته اند، ياد 

كرد كه شرح آن به مجالى ديگر موكول مى شود.

نتيجه
به نظر مى رسد كتاب موسوعه الوراقه... با همة اطلاعاتى كه مى تواند 
به مخاطب عمومى و غيرمتخصص ارايه دهد، باز هم دچار اشكالات 
عمده اى است. از همه مهمتر عنوان نادرست آن است كه محتويات 

جستارى در حرفة كتاب پردازى«بررسى موسوعه الوراقه والوراقين في الحضاره العربيه  الاسلاميه»جستارى در حرفة كتاب پردازى«بررسى موسوعه الوراقه والوراقين في الحضاره العربيه  الاسلاميه»
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آن به هيچ وجه با عنوان برابرى نمى كنند. مطالب گوناگونى كه در 
اين كشكول قابل دسترس است، مانند بحث ورق و ادوات كتابت، 
كتابخانه ها، خطاطان و حتى فهرست وراقان، در كتاب هاى ديگر، 
حتى به شكلى علمى تر، قابل دسترس است. آنچه كتاب را مى توانست 
متمايز كند، همانند عنوانش، اختصاص كل آن به موضوع وراقان بود 
تا هم شايبة اغفال مخاطب با عنوان نادرست به وجود نيايد و هم 
خلاء موجود در اين زمينه با افزودن به يافته هاى پيشينيان، برطرف 
شود. البته اين به معنى خالى بودن كتاب از برخى از نكات ارزنده 
نيست، اما بايد گفت كه چنين مواردى هم اندك هستند و به آثار 
پيشين مؤلف محترم مربوط مى شوند كه تقريباً به تمامى در موسوعه 

الوراقه درج شده و هيچ اشاره اى هم به اين مطلب نشده است. 
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تلاش معرفى مى كند. البته از آنجا كه تاريخ اين مقدمه، سال 2006 ميلادى 
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